[bookmark: _GoBack]از دریا بر آمدی
یا از پلگان آسمان
که عطر قدم هایت
در کوچه های سرگردان 
می چرخد

از کنار پنجره می گذری
در چشمان ات نشانه ها 
خاموش اند
دست هات
همآغوشی انگشتان را
فراموش کرده اند
و یادگاری اوهام را 
از دیوارهای ملول
خط می زنند

باد در ثانیه ها می پیچد
و بر دقایق بیهوده
نفسی از گلاب دره های فراموش 
می پاشد

روز شتابان رد می شود
شب می رسد
سلانه و بی تشویش
و ستارگان به موعد خود بر می گردند

دریا خاموش می شود
پلکان ها به خواب شبانه
عادت می کنند
تنها گواه من
همین کبوتر جلد است
که در قفس اش
بال می زند
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از در?ا بر آمد? 


?? ?? ????? ????? 


که عطر قدم ها?ت 


در کوچه ها? سرگردان  


م? چرخد 


 


از کنار پنجره م? گذر? 


در چشمان ات نشانه ها  


خاموش اند 


دست هات 


همآغوش? انگشتان را 


فراموش کرده اند 


و ?ادگار? اوهام را  


از د?وارها? ملول 


خط م? زنند 


 


باد در ثان?ه ها م? پ?چد 


و بر دقا?ق ب?هوده 


نفس? از گلاب دره ها? فراموش  


م? پاشد 


 


روز شتابان رد م? شود 


شب م? رسد 


سلانه و ب? تشو?ش 


و ستارگان به موعد خود بر م? گردند 


 


در?ا خاموش م? شود 


پلکان ها به خواب شبانه 
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